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معیارهاي بینشی حل دو راهۀ اخلاقی استقلال و استبداد 

   رأي در داوري بر اساس منابع دینی
  ١ محمدرضا جواهري

  ٢عباس عبدي
  ٣ناهید مشائی

  چکیده
شوند که تنها با  مان تصمیم براي صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان استقلال و استبداد میداوران در ز هدف:

شناخت ماهیت و معیارهاي آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایاي 
اي  اي در شبکه . حل چنین مسئلهاند حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی براي شناخت آن دو از حیث بینشی

پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهۀ اخلاقی، از طریق حوزة بینشی و بر اساس  هاي مختلف امکان از حوزه
اي بود.  روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردي بر اساس منابع معتبر کتابخانه روش:منابع دینی بود. 

هیجانی،  محدودیتهاي و تحلیلی ظرفیتهاي یار صحت نگرش به مبادي وجود، شناختاستخراج چهار مع ها: یافته
معرفت معنوي و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوري که علاوه بر  شناخت حقیقی مبادي

هش، معیارها، نشانگرها این پژو گیري: نتیجههاي فردي و سازمانی نیز ضروري بود.  گیري دستگاه قضایی، در تصمیم
و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزة بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهاي مواجه شده، توانایی 

  خروج از این دو راهۀ اخلاقی را داشته باشد.
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  مقدمهالف) 
بینش و نگرش هر فرد و سازمانی، نقش غیر قابل انکاري در مواجهه، تحلیل و پاسخ دارد. بینشهایی در این 

آفرینی کنند که تمام یا بخشی از آنها در فرایند تحلیل اخلاقی موقعیتها و صدور احکام  توانند نقش حوزه می
واقعی داشته باشند. مشخص است که بینشها در فرایند  داوري، داراي اشتراك ماهیتی با گرایشها بوده، اثر

اي گذرا نبوده، بلکه ثابت و مؤثرند. بینشها همیشه با إفراز حد و مرزهاي گرایشها و رفتارها،  داوري، مرحله
  نمایانند. اثر خود را می

ذیلتی خاص به نامیدند که ر می» برادران دروغین«هاي اخلاقی مورد مواجهه را  در ایران باستان دو راهه
. استقلال و استبداد در )215 :1393قراملکی، فرامرز (گرفت کننده به فضیلتی مورد ابتلا قرار می سبب شباهت گمراه

  شوند. اند که گاهی داوران براي حفظ استقلال، دچار استبداد می داوري نیز دو برادر دروغین

قانون اساسی  156قوقی و اخلاقی، در اصل استقلال قضات با تکیه بر احراز قطعی آن در متون فقهی، ح
هاي مشترکی با استبداد دارد، ولی در استعمال معاصر  عنه گرفته شده است. این واژه با اینکه مؤلفه مفروغ

معناي مباین، متقابل و گاه مخالف دارد. استبداد به سبب فقدان مشورت و قبول نکردن منع دیگران، معناي 
  )2185: 6، ج 1377(دهخدا، ضد ارزشی دارد.

داوري گاهی به سبب پیچیدگی خاصی، دغدغۀ داوران را از نظر حفظ استقلال و نگرانی از دچار شدن 
به استبداد رأي به همراه دارد. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ ملموس این دو برادر دروغین، 

هاي این پژوهش، داوران را  وصف، یافتهدر راستاي تحصیل راهکارهاي مربوط به حوزة بینشی است. با این 
رساند. محور تحقیق حاضر، استخراج معیارهاي  در تشخیص این دو فضیلت و رذیلت از یکدیگر یاري می

  بینشی بر اساس منابع دینی یعنی قرآن کریم و روایات ائمۀ اطهار(ع) است.
  

  ب) روش و پیشینۀ تحقیق
اجعه به منابع قرآنی و حدیثی معتبر در کتابخانه انجام گرفته این پژوهش، تحلیلی و کاربردي است که با مر

 استبداد و استقلال راهۀ اخلاقی دو حل بینشی است و به این سؤال اصلی پاسخ خواهد داد که معیارهاي
  دینی(قرآن کریم و روایات ائمۀ اطهار(ع)) چیست؟ منابع اساس داوران بر

و  )1390(جوادي آملی، ادب قضاء در اسلام  و )1393زاده،  (یوسفريدر این رابطه، کتابهایی از جمله: آیین داو
و استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات  )1350(مدرس، مقالاتی مانند استقلال قاضی

اند، ولی هیچ اثر  ، از باب بررسی فقهی یا حقوقی یا کلیات اخلاقی ورود پیدا کرده)1388 (دهقانی، قانونگذاري
لیفی در رابطه با مسئلۀ این پژوهش مشاهده نشد. این پژوهش ابتدا مفاهیم مذکور را تبیین و سپس راه و تأ

  کند. حل بینشی(معیار، نشانگر و مصادیق) را ارائه می
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  شناسی ج) مفهوم
نخست دو واژة استقلال و استبداد به عنوان محور این پژوهش بررسی مفهومی خواهند شد تا قبل از 

  حل این دو راهۀ اخلاقی، درك مشترکی از آنها به دست آید. پرداختن به

  . استقلال و استبداد در داوري1
شرکت  به خود به کاري استادن، بی«و بعد  )4: 5، ج 1404(ابن فارس، و عدم استقرار  استقلال ابتدا به معناي قلتّ

معنی در نفوذ طرفین نبودن و توانایی  . استقلال قاضی به)274: 1، ج 1335(پادشاه، به کار رفته است» غیري...
هاي به  در دایرة قوانین و تحلیل منطقی خود از داده )212: 1395(توکلی، گیري و صدور آزادانۀ حکم تصمیم

  )546: 1، ج 1392(اباذري، دست آمده است که فاقد تأثیر و تأثّر از هرگونه نفوذ فشار بیرونی و درونی است.

که نشانگر نوعی افسارگسیختگی  )14: 1409(فراهیدي، است» دادن کاري به تنهاییانجام «استبداد به معناي 
 به وابستگی عدم جنبۀ به بیشتر استقلال که است این در استبداد از استقلال اخلاقی و قبح فاعلی است. تمایز

  )1189: 2، ج 1377(ر.ك: دهخدا، .دارد دیگران تأکید منافع و آرا به توجه عدم بر استبداد و دیگران

  . چیستی و نقش باورها و نگرشها در گرایشها و رفتارها2
و هر مسلمان  )92: 2، ج 1414(صلیبا، باور، حکمی است که بدون شک و تردید و توجه به جنبۀ عملی پذیرفته شود

خود و بینی دربارة  . باور شامل جهان)16: 1409(غزالی، الزاماً باید در خود صادقاً و جازماً بدان قائل باشد
هاي زندگی با معیار قرار دادن او از مجراي راهنمایان خاص  دیگران(آفریننده)، چگونگی ارتباط و تطبیق برنامه

شود. باورها در کنترل و هدایت رفتارها و سلامت روانی، نقش بسیار مؤثري دارند؛ تا جایی که میان  و معاد می
قیمی برقرار بوده و با افزایش میزان باورهاي دینی، میزان باورهاي دینی با سلامت روانی رابطۀ معنادار و مست

  )4: 1390(همتی راد و عسگري، یابد. مشکلات روانی، اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی کاهش می

داوري نیز از چرخۀ باور تا رفتار خارج نیست و با تغییر باورها، زمینۀ تأثیرپذیري آنها نیز استعداد تغییر و 
کند. بنابر این، فردي با زمینۀ باوري مخالف یا انحرافی، زمینۀ استبداد رأي را در خود  دا میحتی تقابل پی

مهیا ساخته و در موقعیتهاي داوري، زمینۀ قضاوت عادلانه را از دست داده است. در ادامۀ معیارها، نشانگرها 
خی از موارد، امکان همپوشانی شوند؛ هر چند در بر و مصادیق استقلال و استبداد در حوزة بینشی بررسی می

  آنها وجود دارد.
  

  د) تبیین دو راهۀ اخلاقی استقلال و استبداد در داوري
گمان مورد تنفر و دوري جستن داوران عادل است.  استبداد به سبب قرار گرفتن در میان رذایل اخلاقی، بی

استقلال، دچار تردید شود؛ تا آید که داور، میان تشخیص این رذیلت از فضیلت  ولی مشکل زمانی پیش می
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جایی که این تردید مانع اداي صحیح وظایف شود. این همان دو راهۀ اخلاقی میان استقلال و استبداد است 
  حقوقی خاصی را به همراه دارد. -که تردید در آن آثار روانی و نتایج فقهی

رأي در آن، نیازمند  داوري فرایندي است که حفظ استقلال راه حل(از طریق معیارهاي بینشی):
یا ناکافی  فقدانوجود یا ایجاد بسترهاي فردي، سازمانی و اجتماعی مختلفی است. گاهی داوري، به سبب 

شود؛  ، دچار آفت استبداد میطتبنامر یعلم هاي یدارایکمی و کیفی و گاهی به سبب اطلاعات  بودن
  شود. و حکم استبدادي میگاهی نیز عدم توجه به معیارهاي فراطبیعی سبب بروز رفتار 

 ظرفیتهاي معیارهاي بینشی از چهار بخش تشکیل یافته است: صحت نگرش به مبادي وجود؛ شناخت
توجه به فرجام  معرفت معنوي و التزام به آن؛ هیجانی؛ شناخت حقیقی مبادي محدودیتهاي و تحلیلی

ر، نیازمند بررسی کوتاه و عمیقی تکلیفی، تدوینی و تکوینی داوري. شناخت هر کدام از معیارهاي مذکو
  شود. است که در ادامه بدان پرداخته می

  . صحت نگرش به مبادي وجود1

توانیم تصور  دانیم و می با شناخت خدا، تعلّق و پیوند خاصی میان خود، محیط، دیگران و هرچه که می
طور کلی در حیات نقش ایفا  پذیري و به شود. این ارتباط زمانی در هنجارپذیري، جامعه کنیم، برقرار می

خواهد کرد که شناخت، منتهی و تبدیل به پذیرش و قبول شود. پذیرش خداوند متعال به معنی تسرّي این 
پذیرش در تمام شئون زندگی است و بعد از این فرایند است که افراد و جوامع، هویت دینی خاصی به خود 

هر که دربارة خداوند متعال چیزي «فرمایند:  ی(ع) میکنند. امام عل گرفته و خود را از دیگران جدا می
؛ زیرا مبناي شناخت حقایق در او تغییر کرده )82: 1366(آمدي، »نفهمد، از هیچ موعظۀ واعظی نفعی نخواهد برد

دهد. در اصل، وجه مشترك انسانی در معرفت خدا و جهان را  و بینایی او رنگ دیگري از اشیا را نشان می
اي نشده و موعظه نیز بر او اثري ندارد. چنین کسی،  به همین سبب، پذیراي هیچ موعظه از دست داده و

  داوري صحیحی نخواهد داشت؛ زیرا دریافت صحیحی از معرفت الهی و شناخت جهان پیرامون ندارد.

بینی،  مراد از مبادي وجود، مبدء وجود انسان، جهان و به طور کلی خلقت است. تعابیر جهان
پردازند. واقعیات  ، مبدءشناسی، خداشناسی و مانند آنها، همه به تمام یا قسمتی از مبادي وجود میایدئولوژي

 و چگونگی ارتباط آنها با هم، همیشه نگرش و چیدمان بینش افراد را معطوف به خود » غیر«و » خود«وجود
  کنند. اند که حتی در داوري نیز نقش مهمی ایفا می ساخته

ها نیست و مبادي باوري و نگرشی، جزیی از واقعیات هستی است و  ز هستداوري امري جدا ا
چگونگی نگرش به آن و در آن، نتیجۀ غیر قابل انکاري در داوري دارد. در مکتب قرآن و ائمۀ اطهار(ع)، 
با اینکه صحت داوري معطوف به صحت مبانی نظري نیست، ولی انحراف در باورها و نگرشها ممکن است 

به سمت صدور حکم استبدادي سوق دهد. البته این رابطه جزمی نیست، ولی در چگونگی داوري  داوري را
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گرایی اعتقاد دارد، مشخص است که  نقش مهمی دارد. کسی که به مادي  و تأثیر اسباب مؤثر در داوري
به همین سبب، بیند.  هاي سکولاري نمی لزومی براي اجراي عدالت و پرهیز از استبداد در رأي به جز انگیزه

اي براي انصراف او از این حکم  چنین کسی اگر منفعت بیشتري در حکم استبدادي ببیند، عامل بازدارنده
اند: سه گروه در آتش و یک گروه در  قضات چهار گروه«فرمایند:  وجود نخواهد داشت. امام صادق(ع) می

) او در آتش است و کسی که داوري داند پس(جایگاه بهشت. کسی که داوري به ستم کند و حال آنکه می
داند پس او(نیز) در آتش است و کسی که داوري به حق کند و حال آنکه  به ستم کند و حال آنکه نمی

داند پس او در بهشت  داند پس او(نیز) در آتش است و کسی که داوري به حق کند و حال آنکه می نمی
  )407: 7، ج 1407(کلینی، ».است

کرده و خود به ستم خود علم دارد، مشخص است که در مبادي وجود، مانند کسی که قضا به جور 
خداشناسی و خداپذیري دچار انکار است. در داوري دوم، مقدمات و فرایند و نتیجۀ داوري، شرایط صحت 
را ندارند و این بدان معنی است که او بدون توجه به مجاري شناخت و اطلاعات، اقدام به داوري کرده 

هاي شناختی و بینشی در مبادي وجود حاصل شده یا به  توجهی و انحراف در داده یا به سبب بیاست که 
سبب فقدان گرایشهاي اخلاقی لازم به وجود آمده است. در هر دو حالت، ریشۀ چنین حکم استبدادي، به 

  شود. انحراف در شناخت و نگرش منتهی می

شده، ولی خود قاضی فاقد علم به حقانیت آن حکم در داوري سوم نیز با اینکه قضاوت به حق منتهی 
شود، خارج از موقعیت و موضوع قضاست؛ یعنی قاضی به مبادي  بود. در اینجا نیز آنچه موجب عذاب می

وجود و مجاري کسب اطلاعات و شناخت بی اعتناست. در حقیقت؛ فرایند داوري او شرایط صحت را 
  ري صحیح باشد.ندارد، هر چند به طور اتفاقی نتیجۀ داو

محوري  معرفت«، »التزام به حقیقت وجودي خود«صحت نگرش به مبادي وجود، خود را با نشانگرهاي 
  سازد. نمایان می» قبول فاعلیت حقیقی و انحصاري« و » ارتقاي آستانۀ هوش هیجانی«، »فعلیتها

  یک) التزام به حقیقت وجودي خود

رابطۀ خود را با خالق بشناسد، به حقیقت وجودي خود کسی که خود و جایگاهش را در جهان هستی و 
سازد. این معرفت، روي دیگر شناخت  متوجه و ملتزم بوده؛ خود را بندة خدا دانسته و مهیاي اطاعت الهی می

هر که به خداوند متعال گواهی دهد و او را تصدیق کند، «فرمایند:  خدا و خداپذیري است. امام علی(ع) می
. چنین تصدیقی در تمام ابعاد زندگی باید صورت گیرد. ایشان )82: 1366(آمدي، »گار شود)نجات یابد(و رست

براي کسی که خداوند سبحان را بشناسد، شایسته است در آنچه نزدش است(نسبت به «فرمایند:  همچنین می
به خداوند آورد،  ؛ یعنی در هر مرحله از زندگی و در هر موقعیتی که به دست می(همان)»خدا) رغبت کند

  متعال راغب و شائق باشد.
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کند و خود را همیشه در محضر خدا  کسی که این ویژگی را به دست بیاورد، از نواهی الهی تجاوز نمی
ها، هوي و هوسها و... را  داوري بیند. چنین فردي در داوري نیز تعصبات، پیش و در آستانۀ بازخواست او می

دره است تا در راستاي عبودیت خداوند متعال باشد. این فضیلت دهد و همیشه مواظب حکم صا دخالت نمی
تواند مصادیق ذیل را داشته باشد: پرهیز از تصمیمات خودسرانه و عجولانه؛ عدم توجه به سفارش  می

ها، هوي و هوسها و...؛ یاد کردن پروردگار در ابتدا و انتهاي  داوري دیگران؛ توجه نکردن به تعصبات، پیش
  نشدن از موفقیتها. امور؛ مغرور

  محوري فعلیتها دو) معرفت

هاست که پاسخِ پرسشهاي جهانِ  حیات، حرکت از استعدادها به فعلیتهاست و این حرکت در کنار اندوخته
ایم تا به سبب آنها مؤاخذه شویم، بلکه چگونگی به  سازد. ما استعدادها و بسترها را ایجاد نکرده باقی را می

  دهد. هاي مادي و معنوي ما را ساخته و ما را مسئول قرار می م و کیف داراییکار بستن آنهاست که ک

خداپذیري شرط یا جزء مقسمی شئون بندگی است که باید به صورت فرازمان و فرامکان در همه چیز 
تجلی داشته باشد؛ زیرا بندگی وابسته به زمان و مکان نیست. چنین حالتی وقتی ممکن است که خداپذیري 

رایشهاي خود را به صورت ملکۀ اخلاص نشان دهد و افراد حقیقی و حقوقی، کنشها و واکنشهاي خود در گ
و امر نگردیدند مگر براي اینکه خدا را عبادت کنند؛ در حالی که دین (خود) را «را بر اساس آن بسنجند: 

کنند. و این همان دین  براي او خالص کرده، به حق گرویده باشند و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخت
  )5(بینه: ».استوار است

بر پا داشته) عطف جزء بعد از کل یا خاص بعد از عام بوده و مفید تأکید »(و یقیموا«واو در 
نه عطف بیان یا معیت. بنابر این، اطلاق عبادت باقی مانده و شامل هر نوع عمل  )339: 20، ج 1390(طباطبایی، است

د که وصف عبودیت داشته باشد. با این وصف، داوري هم باید یکی از مصادیق شو جوارحی و جوانحی می
  عبادت و حضور در محضر خدا محسوب شود، هر چند مصداق عبادت بالمعنی الاعم باشد.

بنابر این، داوري عبادت یا عملی در راستاي عبادت است که عیار آن مورد توجه خالق است. با این حساب، 
با توجه به اخلاص در مسیر عبودیت، تلازم و ارتباط مستقیم دارد. با قبول این مطلب، داوري مطلوب همیشه 

فهمیم که در صورت داوري منصفانۀ محرز، ولی فاقد تقربّ و اخلاص، فقط عملی که حسن فعلی دارد انجام  می
اي داوري، درجا گرفته و فاقد حسن فاعلی و تعالی معنوي با اثر دنیوي است؛ یعنی شخص در مرحلۀ داوري بر

پس هر که امید دیدار پروردگار خویش را دارد باید «بهره مانده است:  زده و از تعالی روحی و حداقل روانی، بی
  )110(کهف: ».که عمل صالح انجام داده و هیچ کس را شریک عبادت پروردگارش قرار ندهد

تواند صالح باشد که  عملی می اي است و لازمۀ آن، عمل صالح است. لقاي پروردگار، آرزوي هر بنده
فقط به  پاك، سخنان«پسندیده و داراي صلاحیت نسبت به تصعید و ترفیع در رسیدن به لقاي الهی است: 
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. این تصعید و ترفیع، بدون نیت )10(فاطر: »برد مى بالا را صالح (است که) آن (این) عمل و رود سوي او بالا مى
  و خلوص در آن معنی ندارد.

هاي درونی و بیرونیِ  ن محوریت حقیقیِ معرفت الهی، خود را در معرضِ همیشگیِ انگیزهداوري بدو
انحرافی قرار دادن است و چنین معرفتی در حرکت به فعلیت، ضمان مهار استبداد در داوري است. این 
فضیلت داراي سه مصداق است: انتظار تعالی معنوي از کار؛ آمادگی براي تحمل ملامت مراجعین و 

  مکاران دنیاگرا؛ انتظار تشکر نداشتن از ارباب رجوع.ه

  سه) ارتقاي آستانۀ هوش هیجانی

داوري در شرایط هوش هیجانی ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد. با فعال شدن هوش هیجانی، بخشی 
ي بر عهده تر ها و اطلاعات کنار گذاشته شده و در مقابل، بخش دیگري از آنها، نقش بیشتر و فعال از داده

ها، نظم خود را از  گیري داده گیرند. با ورود هوش هیجانی، فرایند الگوریتم دریافت، تحلیل و نتیجه می
دست داده و شاهد زایشی نارس، زودهنگام و استبدادي خواهد بود. در فرهنگ قرآن و ائمۀ اطهار(ع)، 

  اند. تبیین و بررسی کرده» درسعۀ ص«فرایند ارتقاي آستانۀ هوش هیجانی و مهار آن را با عنوان 

سعۀ صدر، مجاز از بالا بردن آستانۀ صبر و تحمل است که از صفات مؤمنین و جامعۀ ایمانی است. 
به او تهمت دزدي  -به سبب حسادت و توجیه دزدي برادر خود -حضرت یوسف(ع) زمانی که برادرانش

راحتی خود) را نزد خود پنهان کرده و بر پس یوسف، آن (پاسخ تهمت یا نا«زدند، با سعۀ صدر صبر کرد: 
امروز هیچ ملامتی بر شما نیست. «. او بعد از پی بردن آنها به ظلم خود، گفت: )77(یوسف: »آنها آشکار نکرد

. حضرت یوسف(ع) با سعۀ صدر، )92(یوسف: »ترین بخشایندگان است بخشد و او بخشاینده خدا شما را می
  تا گذشتۀ خود را جبران کنند. آنان را به آینده امیدوار ساخت

حضرت یوسف(ع)، هم در دستگاه حکومت و وزارت قرار داشت و هم قضاوت دربارة سرقت 
ساختگی بنیامین، اتهام سرقت به خود و سوء قصد برادران را به عهده داشت و با اینکه به واقعیات آگاهی 

  ح و هدایت کرد.داشت، ولی با کنترل هوش هیجانی، برادرانِ مجرمِ خود را اصلا

تواند مصادیق ذیل را داشته باشد: خوب گوش دادن به  ارتقاي آستانۀ هوش هیجانی در داوري می
ادعاي طرفین منازعه، فرصت کافی براي طرفین ایجاد کردن، عصبانی نشدن از عصبانیت طرفین و حواشی 

  ایجاد شده.

  چهار) قبول فاعلیت حقیقی و انحصاري

کند و انسان بدون  با امور مادي در دنیا، اعداد فاعلیت فاعلهاي اعدادي را پنهان میزندگی روزمره و همراه 
پندارد. چنین نگرش و گرایش  از فاعل حقیقی غافل شده و تأثیر و تأثّر آنها را حقیقی می  یقظه و بیداري،
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علیت حقیقی فقط در ذات دهد. قبول فا اي، داوري را تحت تأثیر قرار داده و حکم را تغییر می گمراه کننده
به » توکل«باري تعالی منحصر است. این مبحث، هم صبغۀ کلامی دارد و هم صبغۀ اخلاقی و ذیل عنوان 

  بررسی آن پرداخته شده است.

. )1005: 2، ج 1343(نفیسی، با اعتراف به عجز خود است )882: 1، ج 1412(راغب، توکل به معناي تکیه و اعتماد
توکل بر خدا به معناي علم به «گوید:  یی با پیامبر اکرم(ص) دربارة چیستی توکل میجبرئیل(ع) در گفتگو

این است که آفریدگان هیچ ضرر و نفع و عطا و منعی ندارند و (همچنین توکل یعنی) ناامیدي عملی از 
ر از خدا کند و امید و ترسی به غی آفریدگان. پس زمانی که بنده چنین شد، براي احدي غیر از خدا کار نمی

  )261: 1413(صدوق، ».نداشته و در احدي غیر از خدا طمع و امیدي نخواهد داشت. پس توکل چنین است

به خدا توکل نکردن و قائل شدن به تأثیرات تامۀ مخلوقات، درگیر کشمکشهاي إعداديِ معدهاي 
گیري و  خواسته، در جهتفناپذیر شدن است. بنابر این، زمانی که آنها داراي ارزش شوند، خواسته یا نا

الشعاع قرار داده، در گرداب  صدور رأي تأثیر خواهند گذاشت. چنین رویکردي، استقلال فرد را تحت
برد. در بینش توحیدى، اصل بر قبول عدم استقلال ابزارهاست، هر چند خداوند از طریق آنها  استبداد فرو می

اد شدن از تصور استقلالی براي ابزارهاست و وقتى انسان کند. پس کمال انسان به آز با ما ارتباط برقرار مى
آید، به کمال نزدیک شده و به راحتى با توکل به  کس کارى برنمى به جایى رسید که متوجه شد از هیچ

  )353: 1390(طاهرزاده، کند. خدا، مراحل حیات خود را طى مى

حاصل » فاعلیت و سلطنت آفریدگار«، و »فقر خود و دیگران«توکل بر خدا از تعامل دوسویۀ دو باور 
. چنین باوري فرد )15(فاطر: »است ستوده و نیاز بى که خداست و نیازمندید خدا به شما همۀ مردم! اى«شود:  می

شود که رزق در دست مراجعین و  سازد و مطمئن می خداوند امیدوار می» من حیث لایحتسبِ«را به رزقِ 
قْه مخْرجَا* و لَّه یجعل اللَّه یتَّقِ من و«مخاطبان نیست، بلکه  ْرزنْ یثُ میلاَ ح بَیحتس  ن وکلْ مَتوی لىع اللَّه 

وفَه ...هبسکند راه خروجى قرار  میپروا  اوکسى که از  برايمشکلات)  در(خداوند  و ؛)2- 3(طلاق: »ح
او برایش کافى  پس ندکسى که بر خدا توکل دهد و ک برد روزى مى که گمان نمى آنجادهد* و او را از  مى

کسی که در مراحل حیات خود بر خداوند متعال توکل کند، در انجام خدمت و صدور حکم،  . است
  )63: 1386(ر.ك: صفایی، چشمداشتی از مراجعان نداشته و منّتی بر آنها ندارد.

قبول فاعلیت حقیقی و و  داوري گاهی میدان کششهاي مادي، مقامات دنیوي و هواهاي نفسانی است
هاي خارج از پروندة داوري و هم  )، هم توجه نکردن به اسباب و انگیزهخدا(توکل کردن به  انحصاري

انتهاي الهی است. توکل در داوري، ضمان و اهرمی است که داور را در راستاي  یاري جستن از قدرت بی
قبول فاعلیت  کند. ع خارج از پرونده کور میاجراي داوري، قوت قلب بخشیده و چشم طمع او را از مناف

حقیقی و انحصاري، چهار مصداق دارد: تکرار روزانۀ این اندیشه با خود؛ مرور این اندیشه در قبل و بعد از 
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بروز حوادث؛ کنترل حداقل روزانۀ تطبیق این اندیشه با اعمال؛ بازمهندسی شکستها و جاهایی که از این 
  است.اندیشه فاصله گرفته شده 

  . شناخت ظرفیتهاي تحلیلی و محدودیتهاي هیجانی2
هاي علمی و  موفقیت در داوري رابطۀ مستقیمی با استعدادها و ظرفیتهاي داور دارد. بهرة هوشی و اندوخته

کنند. علاوه بر شناخت ظرفیتها،  ها نقش حیاتی ایفا می معنوي داوران در گزینش، چینش و تحلیل داده
هاست و شناخت آنها  شناخته شوند. محدودیتها عامل توقف یا افول استعدادها و توانایی محدودیتها نیز باید

  سازد. داور را از گرفتار شدن نابهنگام و غیر قابل کنترل رها می

رسد و بعد از اجراي  داوري فرایندي گذراست که آرام یا سریع به مرحلۀ نتیجه و صدور حکم می
طلبد که داور بیشتر دقت و احتیاط  ارد. بنابر این، اهمیت داوري میحکم، مجالی براي بازگشت وجود ند

اي خودداري کند. شناخت ظرفیتهاي  کرده و در صورت علم به عدم توانایی، از پذیرش چنین پرونده
کند نیاز به تحقیق بیشتر یا زمان مراجعه به کارشناس،  تحلیلی و محدودیتهاي هیجانی به داور کمک می

به موقع تشخیص دهد و از صدور رأي استبدادي جلوگیري کند. میزان و چگونگی استفاده از  مشاور و... را
استعدادهاي بشري در گرو شناخت او از خود و دیگران است. چنانچه فرد اطلاعات کافی از استعدادهاي 

شد. امام  بینی و هلاکت خواهد خود نداشته باشد، جایگاه واقعی خود را نیافته، به سرعت دچار خودبزرگ
  )491البلاغه:  (نهج».خود را نشناختو منزلت هلاك شد انسانى که قدر « فرمایند: علی(ع) می

کنند: یکی، شناخت ظرفیتهاي تحلیلی و دیگري،  آفرینی می در داوري، دو گونه از شناخت خود نقش
ید آنها را چینش، روست که با هایی روبه شناخت محدودیتهاي هیجانی. داور موقع داوري با هجمۀ داده

ها و ظرفیتهاي تحلیلی است و  گیري کند. این فعل و انفعالات، وابسته به کم و کیف توانایی تحلیل و نتیجه
سازد. در مقابل، شناخت محدودیتها به خصوص  شناخت آنها، استفاده از آنها را بدون هدررفت ممکن می

ضاي داوري را ممکن ساخته یا حداقل آن را شود، کنترل و مدیریت ف زمانی که هوش هیجانی فعال می
  دهد. اي را در اختیار قرار می بخشد. مدیریت فضاي پیش رو، امکان اندیشۀ فعال و بدون حاشیه تسهیل می

هایی است  ها و توانایی ها و نداشته خودشناسی، صرف شناخت فیزیکی خود نیست، بلکه توجه به داشته
گیرد؛ زیرا  ها صورت می و در راستاي شناخت موقعیت و بهبود داشته که از سنجش خود با محیط و دیگران

. کوتاهی از این )235: 1366(آمدي، »نگاه نفس به خود، توجه بر بهبود نفس است«به فرمودة امام علی(ع): 
 کسی که قدر و منزلت«فرمایند:  تواند انسان را تا مرز نیستی برساند؛ همچنان که امام علی(ع) می شناخت می

  )149البلاغه:  (نهج».خود را نشناخت، نابود شد

شناختی ارزش اجتماعی دارد که مربوط به بعد تعاملی با جامعه باشد. اهمیت این اندیشه تا جایی است 
شود.  که اگر فرد به آنها توجه نکند و جایگاه خود را نشناسد و از آن بگذرد، مورد اهانت دیگران واقع می
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. اهانت بعد عرفی (همان)»هر که از حد و اندازة خود تجاوز کند، مردم اهانتش کنند«ند: فرمای امام علی(ع) می
بازاري نقد یا تقابل با فرد است و مردم(ناس) نیز اشاره به فراگیري این تقابل و سرایت آن به طبقات  و کوچه

تی باشد که امام علی(ع) تواند همان هلاک پایین جامعه دارد. اهانت اجتماعی و کاهش جایگاه اجتماعی، می
  در روایت قبل فرمودند.

ملکات اخلاقی، با ساختمان بافتها، اندیشه و عوامل فیزیولوژیکی و روانی ارتباط مستقیم دارد و بدانها 
هاي فیزیکی و روانی، توانایی مدیریت  توان با دانستن توانایی . به همین سبب، می)139: 1362(کارل، وابسته است

هاي اخلاقی، بهتر  ت اخلاقی را در مواجهه با موقعیتهاي متفاوت ارتقا داد و با دانستن تواناییو هدایت ملکا
توان فعل و انفعالات فیزیکی و روانی بافتها و عوامل فیزیولوژیکی و روانی خود را در برخوردها و  می

  موقعیتهاي حساس، کنترل و هدایت کرد.

شود: سنجش قدرت  انی با مصداقهاي ذیل روشن میشناخت ظرفیتهاي تحلیلی و محدودیتهاي هیج
ها  مطالعۀ دانشی، محیطی و... با همتایان اداري یا اجتماعی؛ مقایسۀ جایگاه اجتماعی یا اداري خود با خواسته

یا درخواستها؛ شناخت بالادستان و ظرفیتها و محدودیتهاي اعلام شده یا حدس زده شده؛ محاسبۀ موانع 
و...؛ سنجش زمان لازم و زمان واقعی براي حل مسائل پیش رو؛ توجه به مدرك علمی اي  قانونی، بخشنامه
  یا جایگاه شغلی.

  . شناخت حقیقی مبادي معرفت معنوي و التزام به آن3

هاي تحلیلی،  هاي قضایی دارد. برخورد داوران با داده شناخت و معرفت معنوي تأثیر بسزایی در تحلیل داده
شناسانه، غیر  بودن آن، مفید تأثیر مثبت خواهد بود و در صورت برخورد پدیده شناسانه در صورت معرفت

  معرفتی یا ضد معرفتی، فاقد اثر بوده یا اثر منفی و انحرافی خواهد داشت.

بخشی  شود که مبادي و مجاري ورود و تحلیل آن قابلیت اطمینان شناخت زمانی متصّف به صحت می
ب گره خوردن به محدودیتهاي مادي و خواص مکانی و زمانی، فاقد داشته باشند. شناخت بشري به سب

استقلال و کمال در معرفت معنوي است. به همین سبب، نیازمند ورود اطلاعات از سوي کس یا چیزي 
ها یاري رساند. از این رو، هم شناخت راه مهم است و هم شناخت  ها و نپیموده است که او را در ندانسته

ختی با اینکه شامل هر نوع رهبري و هدایت یا اضلال است، ولی معناي خاص آن منحصر راهنما. چنین شنا
در پیامبران و جانشینان آنهاست. ایشان با ارتباط وحیانی و قدرت و اطمینان روحی، مبادي و مجاري ورود 

عیین یا اطلاعات معرفتی براي هدایت بشرند. در داوري، مبادي هدایتی و اندیشه و تحلیل، جملگی در ت
تواند از استبداد برهد که آن را بشناسد؛ حال آنکه این شناخت در  تغییر نتیجه مؤثرند. داور زمانی می
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هاي راهنمایان دینی و مدعیان دروغین آنهاست. پیروي از فلاسفه،  انحصار تأثیرات تامه یا ناقصۀ آموزه
حقیقت قرار دادن آنها در جایگاه هدایتی قانونگذاران، سیاستمداران و اندیشمندان مادي و انحرافی، در 

  پیامبران و جانشینان آنهاست.

در مکتب اهل بیت(ع)، ذوات گرامی پیامبران و امامان، ویژگی مصلحت سلوکیه را دارا بوده و نگاه 
طریقی و موضوعی به آنان مردود است؛ یعنی هدف توحیدي در کنار حفظ موضوعیت خود، به مجراي 

یت ویژه قائل است و معرفت معنوي و الهی را فقط از طریق فرستادگان خاص قابل این معرفت نیز اهم
 با که نورى از و کرده اش یاري و تعظیم و آورند ایمان او (رسول خدا) به که کسانى پس«داند:  دریافت می

  )157(اعراف: .»رستگارند که آنهایند کنند، فقط پیروى شده فرستاده او

اند؛ بلکه هدایت  قطعی، بعد از پیامبر اکرم(ص) نیز مردم سرگردان رها نشدهدر این مکتب، به دلایل 
توسط جانشینان منصوب از طرف پروردگار همچنان جاري است. بنابر این، قضاوت صحیح و دور از 

تواند محقق شود. امام باقر(ع)  استبداد فقط از طریق استفاده از معارف رسیده و قابل استنباط اهل بیت(ع) می
طالب و ما اهل  بدانید به یقین هیچ علم و حق و فتوایی نزد کسی نیست مگر آنچه از علی بن ابی«فرمایند:  یم

بیت گرفته شده باشد و هیچ قضاوتی نیست که با آن به حق و نیکویی قضاوت شود مگر اینکه شروع و 
ان پراکنده شد(و اختلاف کلید و سبب و علمش از علی و ما(اهل بیت) است. پس زمانی که بر آنها امورش

پیدا کردند)، قیاس کرده و به رأي و نظر خویش عمل کنند(خواهند دانست که) خطا و اشتباه از جانب آنان 
است و زمانی که قیاس کرده و رهنمودها را پیروي کردند(خواهند دانست که) درستی از جانب علی(ع) 

  )519: 1، ج 1404(صفار، ».است

طول خداشناسی و خداباوري بوده و معارف ناب توحیدي، جز از طریق  قبول نبوت و امامت، در
پیامبران و امامان بیان نشده و این دو بدون هم قابل دسترسی نیستند؛ هر چند معرفت و شناخت اولیۀ 
توحیدي، دریافتی عقلی است. این شناخت و باور، بدون الزام به پیروي از آنها معنا ندارد. این تبعیت در 

به هدایت و راهنمایی «فرمایند:  دایت و معرفت است، نه امور بشري یا فیزیکی. امام علی(ع) میعرصۀ ه
ترین هدایتهاست و به روش و سنّتش عمل جویید  ترین و صحیح پیامبرتان هدایت جویید که به یقین راست

تبعیتی براي هدایت هیچ . چنین پیروي و )110: 1366(آمدي، »ترین سنّتها و روشهاست که به یقین هدایت کننده
و قطعاً رفتار و کردار رسول خدا(ص) براي «فرمایند:  کم و کاستی ندارد؛ همچنان که آن حضرت می

هاي تمام پیامبران بر محور واحد توحید بوده و پیروي  . البته آموزه)226البلاغه:  (نهج»پیروي کردنت کافی است
فرمایند:  تهاي پیامبران قبلی ندارد. ایشان در جاي دیگر میهاي دینی و سنّ از آن حضرت، منافاتی با آموزه

  (همان)».خوش به حال کسی که به سنّت دین عمل کند و آثار پیامبران را پیروي کند«
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شناخت حقیقی مبادي معرفتی و التزام به آن، سه نشانگر دارد: کسب علم نسبت به برنامۀ الهی از طریق 
ات اهل بیت(ع)؛ استخراج قواعد و قوانین با تعمیم سیرة گفتاري و عملی مطالعۀ قرآن کریم و سیره و روای

آنان، به قصد دست یافتن به حکم واقعی و وظیفۀ فعلی؛ تطبیق قواعد و قوانین به دست آمده با مسائل مورد 
  ابتلا در داوري.

  . توجه به فرجام تکلیفی، تدوینی و تکوینی داوري4
دربارة ادامه یا انتهاي حیات متفاوت بوده و این تفاوت به قدري عمیق و  تفاوت باورها و نگرشهاي انسانها

مهم است که مرز سخت و خشنی به نام ایمان و کفر میان آن دو کشیده شده است. باور به معاد و نحوة 
سرانجام جهان و محاسبۀ رفتار و گفتار و حتی افکار، به قدري اهمیت دارد که بر طرز رفتار و تعامل فردي 

گذارد. حیات بدون محاسبۀ انتهایی، زندگی بدون قید و هدف  و اجتماعی در تمام مراحل زندگی تأثیر می
اي را به  زند که هنجارها، قوانین و حقوق دیگران، فقط پشتوانۀ نظم و بهرة چند دهه  اي را رقم می و انگیزه

هند بود و رعایت کردن آنها فقط در همراه دارند. با این نگرش، آنها چیزي بیش از اعتباریات موقت نخوا
آور خواهد بود. داوري در چنین نگرشی صرفاً رفع تخاصم  صورت متوجه شدن دیگران و ایجاد مانع، الزام

گیري داور، نفع و ضرر  تواند باشد. بنابر این، معیار جهت براي عدم مزاحمت در التذاذ و گذران زندگی می
د. در این صورت، ملاکها و معیارهاي اخلاقی کلاً دچار تغییر و چه خواهد بو -مستقیم یا باواسطه -شخصی

شوند. داوري با این ویژگی، الزامی براي رسیدن حق به حقدار، اجراي عدالت و پرهیز از  بسا تقابل می
  اي بیش براي ددان نخواهد بود. بیند؛ زیرا خود در حاشیۀ امنی قرار دارد و داوري، لاشه استبداد نمی

نظر بسیاري، معاملۀ ضمانی و اهرم مهاري براي باورها، گرایشها و رفتارهاست. با اینکه  معاد در
اي از باور به مبدء است، ولی عموماً باور و ترس از معاد است که مبدءباوري و رفتار بر  معادباوري مرحله

ی و طولی به ضلع مثلث زند. بنابر این، ایمان به بازگشتگاه و فرجام عمل، از حالت خط اساس آن را رقم می
  دهد. مبدء، حیات و معاد تغییر نقش می

پذیرش فرجام نقش بسزایی در گرایش و عمل به باورها دارد. دنیا مزرعۀ آخرت است و هر چه در آن 
در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را «کاشته شود، در دنیاي پس از مرگ قابل چیدن خواهد بود: 

  )77(قصص: ».ا را فراموش مکنبجوي و بهرة خود از دنی

سازد. البته  چنین نگرشی به دنیا و نعمتها، موقعیتهاي پیش آمده را فرصتی براي تقربّ به آفریدگار می
توجهی و اهمیت ندادن به امور دنیا یا دعوت به  سازي از موقعیتهاي پیش آمده در دنیا، به معنی کم فرصت

دنیا چه یاور خوبی «فرمایند:  آخرت است. امام صادق(ع) می ترك آن نیست، بلکه دنیا اسبابی براي کسب
نظري به دنیا و هم  . چنین نگرشی به دنیا و آخرت، هم ضامن رفتارها بدون تنگ(همان)»براي آخرت است
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بخش براي انجام تکالیف و رعایت هنجارها و قوانین در داوري است. به همین سبب، براي  تشویقی لذت
  م جور مراجعه کرد؛ زیرا ضمانی براي داوري غیر استبدادي وجود ندارد.دادرسی نباید به حاک

هاي استفاده  شود: نخست، حوزة تکلیفی است که داور با داده خواهی می داوري در سه حوزه فرجام
شود. دوم، حوزة تدوینی  کرده و تحلیل آنها، حکمی را صادره کرده است که با حلال و حرام توصیف می

دره، احکام و مناسباتی را مثل روایی تصرف، ملکیت، نسب و... به همراه دارد. سوم، است که حکم صا
شود. داور براي استبدادي  حوزة تکوینی است که حکم صادره متّصف به قرب و بعد و ثواب و عقاب می

  نشدن حکم خود، باید به فرجام فرایند داوري و حکم صادره توجه داشته باشد.

ی و تدوینی و تکوینی سه نشانگر دارد: شناخت حقوق خدا و دیگران(همنوعان توجه به فرجام تکلیف
  طلبی معنوي در فرایند داوري؛ حسابرسی انتهایی از کارکرد خود. بشري و محیط زیست)؛ تعالی

  
  هـ) نتیجه

هاي فعال است که هر مؤلفه در مرحلۀ خاص، تأثیر حیاتی بر چینش و  مند با مؤلفه داوري فرایندي نظام
استنتاج حکم دارد. معناي داوري، به طور التزامی یا تضمنی، استقلال و دوري از استبداد را به همراه دارد. به 

  همین سبب، قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی، از ذکر و تأکید جداگانه خودداري کرده است.

یکی از زوایاي مهم این  توان بررسی کرد(مانند بعد سازمانی). چنین فرایندي را از زوایاي متعدد می
فرایند، حوزة باوري و بینشی است. این حوزه، مرز بسیاري از کنشها و واکنشها و حب و بغضها را معین 

سازد و در قضاوت و راهکارهاي استقلال در حکم و دوري از استبداد، نقش کلیدي دارد. مشکل اصلی،  می
ن در چالش دو راهۀ اخلاقی استقلال و استبداد است. این در بسیاري از موقعیتها، گرفتاري غیر ارادي داورا

  قابلیت پیشگیري، کنترل و هدایت دارد. -سازد که نتیجۀ داوري را متأثر می - نحوه از بداخلاقی

القضا و استبداد  کتابها و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب
اند که فاقد شناخت و بررسی این دو راهۀ اخلاقی از حیث  رهبري) پرداخته سیاسی(در حوزة مدیریت و

اخلاقی به مسئله، دایرة تحقیق را علاوه بر قضات، بر سایر افراد  -اند. پژوهش حاضر، با نگاه بینشی بینشی
و هاي فردي  گیري گسترده و ثمرات آن حتی در تصمیم -اند که نیازمند هر نوع داوري -حقیقی و حقوقی

  سازمانی نیز مفید است.

با توجه به ماهیت نظري حوزة بینشی، راهکار تمایز استبداد از استقلال، در حقیقت همان شناخت آن دو 
  و استخراج معیارهاي تمایز آن دو است. البته هر کدام از آنها داراي نشانگر و مصادیق متعددي است.
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تقلال و استبداد رأي در داوري بر اساس منابع با این وصف، معیارهاي بینشی حل دو راهۀ اخلاقی اس
. 3هیجانی؛  محدودیتهاي و تحلیلی ظرفیتهاي . شناخت2. صحت نگرش به مبادي وجود؛ 1دینی عبارتند از: 

  . توجه به فرجام تکلیفی، تدوینی و تکوینی.4معرفت معنوي و التزام به آن؛  شناخت حقیقی مبادي

کنند. گاه موقعیتهاي  دیق، از بروز استبداد رأي پیشگیري میداوران، با شناخت نشانگرها و مصا
افزایی در استفاده از معیارها، نشانگرها و  گیرد؛ ولی مهارت آمده، فرصت پیشگیري را از قضات می پیش

مصادیق، موقعیت را در مدیریت داور نگه داشته تا به بهترین نحو کنترل و به بهترین سمت هدایت کند. 
تواند کمترین  ها هرچند ممکن است از دایرة بایدهاي ما خارج باشند، ولی بهترین تصمیم میمدیریت موقعیت

تر  آسیبها را داشته باشد و آسیب کمتر، خود نسبت به آسیبهاي بیشتر به تعالی و موفقیت رفتاري نزدیک
  ایم. است؛ زیرا به تکلیف خود تا حد امکان عمل کرده

از استبداد رأي در داوري، نیاز به نهادینه شدن آن در سطح جامعه  براي کسب و حفظ استقلال و رهایی
در ابعاد فردي و اجتماعی است. استقلال درونی و بیرونی، امري زایشی و رهایی از استبداد، امري دفعی 

  شوند. نیست؛ بلکه ملکات در طول حیات فردي و اجتماعی در افراد یا جوامع ساخته می
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